انتقاد از دیگران 

" اشوی عزیز: چرا من اینقدر دوست دارم از دیگران انتقاد و از زندگی 
شکایت کنم؟" 

همه اين را دوست دارند. انتقاد کردن از دیگران و شکایت کردن از زندگی 
احساس خوبی به تو می‌دهد. با انتقادکردن اژ دیگزان: احساس برتری می . با 
شکایت کردن از کزان اخساش ضی کی کار آن آنارهستی. این رای من 
بسیار ارضاء کننده است. 

و من می‌گویم که تقریباً همه چنین می‌کنند: برخی آشکارا چنین می‌کنند و 
برخی هم فقط در درون به این کار می‌پردازند. ولی لذت بردن از ان یکسان است. 

به ندرت کسانی پیدا می‌شوند که انتقاد نمی‌کنند و شکایت ندارند اين ها 
کسانی هستند که نفسشان ۳ انداخته‌اند. وقتی که بی نفس باشی, فایده‌ای در آن 
نیست چرا باید به خودت زحمت بدهي؟ ربطی به تو ندارد, دیگر پاداشی برایت 
تداره این تففو‌ننودي کدان ان لخن بمی برد و ندیه موه‌شنده نیا براین ناکند مق آین 
است: نخس را بنداز با انتداختن نقش درخواهی یافت که تفریبا تمام. دنا تاندید 
شده‌است. 1 

تمام دنیایی که دور نفس تنیده شده بود کاملاً ازبین می‌رود و تو مردم را با 
چشمانی تازه نگاه می‌کنی. اينك همان شخصی را که پیش تر از او آن نتقاد می‌کردی 
با دیده محبت نگاه می‌کنی و میلی عظیم داري تا با او مهربان باشی و به او كمك 
ک اينك چشمانی دیگر داری و چیزها را کاملاً متفأوت می‌بینی. شاید ببینی که 
اگر تو نیز در موقعیت او بودی مانند او رفتار می‌کردی. دیگر چیزی نیست تا از آن 
شاکی باشی. 

با انداختن نفس. نگرش و رفتار تو بیشتر انسانی و دوستانه خواهد بود. 
مردم را همانگونه که هس‌تند خواهی پذیرفت. تو فقط بخشی از آنان را 
می‌شناسی: تاه ند کون آنان را نمی‌دانی و قضاوت کردن در مورد د تمامی يك 
شخص از روی شناخت بخشی کوچك از او, کاری درست نیست. شاید آن يك بخش 
کوچك در تمامی‌زندگی او مناسب و به جا باشد. ولی اوضاع چنین است: انتقاد 
کردن بسیار آسان است. به هوشمندی بسیار نیازی نیست. 

من غالبا داستان ابله از تور گینف را بازگو کرده‌ام در يك روستاء مردی 

ها است زیرا تمام مردم روستا فکر می‌کنند که او يك ابله است. 
روزی مردی خردمند از روستای او گذر می‌کرد و آن مرد جوان نزد او رفت و 
گفت, " به من كمك کنید! من بیست وچهار ساعته مورد سرزنش هستم. هرکاری 
که بکنم از من انتقاد می‌کنند. حتی اگر کاری هم نکنم باز هم از من انتقاد می‌کنند. 
اگر حرف بزنم» مرا سرزنش می‌کنند. اگر حرف نزنم بازهم مرا سرزنش می‌کنند. 
نمی‌دانم چاره چیست." 


مرد خردمند به او گفت. "نگران نباش. .." در گوش او زمزمه کرد و راز را 
به او گفت و " يك ماه بعد من باز می‌گردم- نتیجه را به من بگو." 


فزد: جوان به:بار از رفت و آن فورمولن مرن خزدمتت را به کار بست. 
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شخصی گفت, " چه غروب زیبایی است. " و او گفت. "چه چیزی در آن 
زیباست؟ انبات کن که چه چیز زیبایی در آن هست!" 


مردی که گفته بود چه غروب زیبایی است یکه خورد. ان غروب زیبا بود, 
ولی چگونه آن را اثبات کند؟ آیا سندی وجود داشت؟ آیا می‌دانید زیبایی چیست؟ 
همه می‌دانند ولی کسی نمی‌تواند آن را اثبات کند. آن مرت ساکت ماند:. همه شروع 
به خندیدن کردند, " عجیب است., ما فکر می‌کردیم این مرد يك ابله است. او يك 


روشنفکر بزرگ است." 


فورمول آن مرد خردمند اين بود: از هرچیزی انتقاد کن: به سراسر دهکده 
برو و تماشا کن و هرگاه کسي چیزی گفت و کاری کرد از آن انتقاد کن. به ویژه از 
چیزهایی انتقاد کن که مردم آن را مسلم انگاشته‌اند و هیچکس در آن ها تردیدی 
ندارد. اگر کسی از واژه "خداوند" استفاده کرد. بی درنگ از او بپرس, " خداوند 
کجاست؟ اين چه حرف بی معنی است که می‌زنی؟" و یا اگر کسی از "عشق" 
سخن گفت, فورا از او بخواه: "عشق چیست؟ عشق کجاست؟ آن را نزد همه 
نشان بده! " کسی خواهد گفت , " عشق در قلب است." ند او بکو" زه , جیزی در 
قلب نیست. می‌توانی 7 جراج بپرسی. چیزی چون عشق در قلب وجود 
ندارد. قلب فقط يك دستگاه گردش خون است که خون را پمپ می‌زند و آن را 
تصفیه می کند. چه ربطی , به عشق دارد؟" 


بت ماه بعد آن ره خر هن به آن رما بار کشت ولن ابتلت آن مرد جوان 
خودش مردی خردمند شده بود. او پای مرد خردمند را لمس کرد و گفت, " تو 
خیلی بزرگی! آن حقه کار خودش را کرد و اينك تمام مردم فکر می‌کنند که من 
مردی خردمند هستم!" 


پیرمرد به او گفت. " فقط يك چیز را به باد داشته بان ش: هیچ چیزی را 
خودت اعلام نکن تا کسی نتواند از تو انتقاد کند. بگذار دیگران 7 
انتقاد و شکایت کن. و هميشه حالت حمله داشته باش و هرگز در موضع دفاعی 
نباش. حمله کن, تهاجم کن و از همه و هرکس انتقاد کن و تمام اين مردم تو را 
خواهند پرستید." 


و آن مرد جوان يك مرد خردمند شد. برای انتقاد و شکایت به هوشمندی 
زیاد نیازی نیست. و تو بسیار ارزان, خردمند و هوشمند خواهی شد. یکی از 
استادان دانشگاه من که منطق درس می‌داد. .. ظرف چند روز دریافتم که حتی اگر 
از يك کتاب خیالی. که وجود خارجی هم نداشت نام می‌بردم. اخبف تیان 
انتقاد می‌کرد: "آن را خوانده‌ام, چیزی در آن نیست. " نزد معاون دانشگاه رفتم و 
فصض سا ید او کایرت بادرست اسکار اسف زرا اه عست تا نی را که 
واقعا کتاب نوشقه‌اندسرزنش:م‌کند. و من با دیدن این رفتار او. من شك کردم 
که او آن کتاب ها را نخوانده و فقط سعی دارد نشان بدهد که بسیار کتاب خوان و 
پاشیشءانفت,سانرا ری تام ند کات رمافعی رام فاو اه اه انفاه 
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کرد و گفت «هیچ چیز در آن کتاب ها نیست . آن نویسندگان هیچ چیز نمی‌دانند. > و 
آن نویسندگان وجود خارجی ندارند. آن کتاب‌ها ابداً وجود ندارند." 


معاون دانشگاه گفت: "این عجیب است. من فکر می‌کردم که او مردی 
مسئول است." گفتم, "او را فرا بخوانید و من به طور تصادفی وارد خواهم شد." 
وا یا ی ی ی 

فقط تخیلی بودند. نام آن چند کتاب ۳ به معاون دانشگاه دادم و گفتم" " وقتی که او 
اینجاست من وارد می‌شوم و صحبت خواهیم کرد و شما به طور اتفاقی از اين 
کتاب ها نام ببرید و ببینید واکنش او چیست." 


و او کتاب‌ها را نام برد و آن استاد بی درنگ گفت؛ "وقتتان را تلف نکنید. 
آنان ی معمولی و پیش پاافتاده هستند و در کتاب هایی که نوشته‌اند هیچ 
یز اصیل پافت نمی شود. ۲ فضاون دانشگاه باورش نمی‌شد. او گفت. "پا می‌دانید 
که آين چهار کتاب ابداً وجود خارجی ندارند؟ 

و این چهار نویسنده هم ابدا وجود ندارند؟ چرا از آنان انتقاد می‌کنید؟" و او 
9 دانشگاه با لحنی هراسان گفت. "وجود ندارند؟ پس من چگونه فکر 
کردم... 


من گفتم. "سعی نکن کسی را فریب بدهی, زیرا من در مورد کتاب هایی 
پرسیده بودم که وجود نداشتند. این فقط يك اثبات بود. من فقط می‌خواستم به 
معاون نشان دهم که يك استاد باید دست کم صداقت داشته باشد تا اعلام کند که 
کتابی را نخوانده‌است. " به معاون دانشگاه گفتم. "این مرد انتظار چه احترامی را 
از سوی ما دارد؟ احساس من این است که او هیچ چیز نخوانده و فقط کتأب ابله 
از تورگینف را خوانده‌است." من آن تاب را با خودم اورده بودم و داستان را برای 
این نگ ای کر ی وی ای ای اس 
اهاط کته کمرا تربار مرک اشامی در کاا نفت سا هنکی ار ساره 
خواهیم کرد. 


یی آفن یش از ۳ ملاقات 0 ۳ 1 1 ۹ 0 استاد تِِ 
کتابخانه نرفته بود. او ده سال بود که در آن دانشگاه تدریس می‌کرد و در این مدت 
حتی يك کتاب هم به نام او ثبت نشده بود و این مرد آماده بود تا از همه انتقاد کند. 


پرسش تو در این مورد که چرا ما چنین آماده‌ایم تا انتقاد کنیم بسیار ساده 
است. روانشناسی پشت آن: این است که این اسان رین رام اتمست: ری 


راه برای اينکه اثبات کنی فردی ویژه هستی و بیشتر می‌دانی. 
ولی درواقع فقط اثبات می‌کنی که همان ابله کتاب تور گینف هستی و نه 
دیگرل در دنیای خرد, فروتن باش. 
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اف ارت ان کی اناد کت اه فر تتض افو ایکا 
تمامی‌جهات ممکن واقعیت را ببین- و تعجب خواهی کرد: موارد قابل انتقاد و 
شکایت بسیار اندك هستند. و گر بیشتر توجه کنیء هرچه که مورد انتقاد است 
مورد قبول واقع می‌شود و با سپاس هم مورد قبول قرار می‌گیرد, زیرا آن موارد 
تباید تسش را اوضاه کفد بلکه فقظ بایدزبه آن تحص در داهس کت کنده ول 
برای این, باید بسیار کار کنی. 


یکی از استادهای من مقلله‌ی دک ترايیش را در مورد شانکارا 
6 و برادلی ۳16۵0167 نوشته بود. به او گفتم "من آن مقاله 
را خواندم و اينك. پیش از اينکه نظرم را بدهم؛ مر کی وی گر در مورد 
شانکارا و برادلی مطالعه می‌کنم." او گفت, " تو عجیب هستی. زیرا من آن مقاله 
را به بسیاری از استادها نشان داده‌ام و آنان همگی نظرشان را داده‌اند ۶" 


گفتم. و ی وی زب بدهم. من به تمام منابعی که 
شما استفاده کرده‌اید نگاه خواهم کرد و سا بر منابع را نیز که شما استفاده 
نکرده‌اید مطالعه خواهم کرد." و تقریباً شش ماه طول کشید تا من شانکارا و 
برادلی را مطالعه کردم وقتی که نظرم را به او دادم گفت 2 
خوب شد که تو یکی از ممتحین من نبودیی" وگرنه من.هرگز قادر تبودی دکترایم را 
بگیرم. من شش سال روی آن کار کردم و تو ظرف شش ماه تمام منابع مرا 
مطالعه کردی و حتی منابعی را که من ندیده بودم مطالعه کردی!" 


گفتم. "مقاله‌ی شما نیخته‌است و توسط يك انسان غیرحرفه‌ای نوشته 
شده. شانکارا و برادلی فیلسوفان پخته‌ی شرق و غرب هستند. شما به این دو 
نابغه به اندازه‌ی کافی احترام نگذاشته‌اید. کار شما يك کار دفتری بوده. فقط چند 
کناب از این سند کناب از ان خوانده‌اید و قطغ ساتی از اینعا و آنجا آوزده‌اید ‏ 
فقاله‌ی دکفرل نوشته‌آند: مقاله‌ی:شما حاوی يك نکتهی اصیل هم-نیست:: ويك امقالغ 
تا وقتی که حاوی نکته‌ای اصیل نباشد. لیاقت درجه‌ی دکترا ندارد" فوقش این است 
که رسناله اف زیباست: 


می‌توانید همچون يك کتاب آن را چاپ کنید" ولی نه به عنوان دانشنامه‌ی 
دکترا." 


ولی او مردی فروتن بود" نکته را پذیرفت و گفت, "حق با تو است. من 
خودم نیز احساس می‌کنم که نسبت به این دو فیلسوف عدالت را رعایت نکرده‌ام 
شش سال برای مطالعه تمام زندگی برادلی و تمام زندگی شانکارا کافی نبوده. 
اين دو اوج نبوغ هستند" شش سال کفایت نمی‌کند. ولی هیچکس این : نکته را به 
من نگفت" حنی ممنحنین. نیز به این نکته اشاره نکردند. 

مین اس را توا کت را مدای کم ای 
بخوانند و باید عمیقا ان را مطالعه کنند. چه کسی به خودش زحمت می‌دهد؟ شاید 
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ختی برخی شا ردان انا یه من تمرم دادما نج همین خفن یه آن تکام هه 


تگردم ان ۷ 


هیچ کال مت تختین کتقیانت موی را در دیگران به خودش نمی‌دهد. 
رشد کنند, پس آوجی؟ تسام خوخه او این انست که تفش حودش بزر کر شسود و 
آسان ترین راه اين است که از دیگران انتقاد کند و از همه چیز شکایت کند: منفی 
باش و نفی کردن را روش‌خودت کن. و برای این نیازی به هوشمندی نیست. هر 
احمقی می‌تواند چنین کند 


ولی برای اینکه واقعاً منتقد باشي باید بسیار مهربان و پر از عشق باشی و 
فردباند آماده باشد ۶ زمان؛ انرژی و هوشمندی صرف آن کند. انگاه دیکد عمل نو 
انتقاد نیست, دشمنی نیست " بلکه توصیه‌ای دوستاأنه است؛" رویکردی همدردانه 
است. همه در اینجا باید بیاموزند که همدردی کنند. مراقبه‌ی شما نباید سبب انتقاد 
کردن شما از دیگران شود, بلکه باید سبب تحسین کردن شود و اگر به قدر کافی 
هوشمند باشی, می‌توانی طوری تحسین کنی که هرانچه که مورد انتقاد است؛" 
بدون اینکه گفته شود, درك شود. 
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